
ساحت در لغت نامة فارسی 
معين به معنای خانه، درگاه و 

آستانه آمده است، ولی مقصود از 
ساحت در حوزة تعليم و تربيت، 
محدوده و دامنة  خاصی است 

كه مجموعه ای از رفتارها و 
فعاليت های تعليم و تربيت  در آن 

حوزه و دامنه قرار می گيرند. 
انسان موجودی دارای ابعاد و 

ساحت های متعدد است و برای 
نيل به كمال بايد در همة اين 
ابعاد تربيت شود. سند تحول 

بنيادين آموزش و پرورش براساس 
مبانی وجودی انسان، به ابعاد و 

ساحت های تربيتی شش گانه ای 
را معرفی كرده است. در اين 

پرونده قصد داريم هر ساحت را 
تعريف كنيم و فلسفه و چيستی 

آن ها و مهم تر از همه نحوة 
رويارويی معلمان با اين ساحت ها 

را بگوييم.

علیرضا امیربکائی  
مدیر توسعه الگوی مدرسه داری برهان
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مکاتب و اندیشمندان تعریف هاي متعددی از مفهوم تربیت 
ارائه كرده اند، اما در سند تحول بنیادین تربیت عبارت است از 
»فرایند تعاملی زمینه ساز تکوین و تعالی پیوستة هویت متربیان 
به صورتـی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی، به منظور 
و  آگاهانه  تحقق  جهت  مسیرآماده شدن  در  ایشان  هدایت 
اختیاری مراتب حیات طیبه در همة ابعاد« )مبانی نظری سند 

تحول بنیادین، 1390: 129(.
 مفهـوم تربیـت با چنیـن تعریفـی واجد چند خصوصیت اساسی 
است که شامل تکیه بر نظام معیار اسلامی، توجه به مفاهیم 
اساسی قرآنی، تأکید بر تکوین و تعالی پیوستة هویت، تأکید بر درک 
و آگاهی، توجه به عنصر آزادی و اختیار، همه جانبه نگری، اعتدال 
و توازن، توجه به شکوفایی هم سوي فطرت با رشد استعدادها، و 
تنظیم متعادل امیال و عواطف، توجه به ایجاد آمادگی برای حیات 

طیبه، تأکید بر حیث اجتماعی تربیت و یکپارچگی.
 یکی از ویژگی های اساسی موردتوجه در تعریف تربیت، 
ایجاد آمادگی در متربیان برای تحقق حیات طیبه در همة ابعاد 
است. حیات طیبه وضع مطلوب زندگی بشر بر اساس نظام 
معیار ربوبی است. این نظام معیار با انتخاب و التزام آگاهانه و 
اختیاری در همین زندگی دنیایی و در جهت تعالی آن از سوی 
خداوند به انسان اعطا می شود و تحقق آن باعث دستیابی 

به غایت اصیل زندگی انسان، یعنی قرب الی الله خواهد شد.
 از سوی دیگر، هدف عام تعلیم وتربیت اسلامی به دست دادن 
آگاهی ها، مهارت ها و به فعلیت رساندن استعدادهای انسان 
در جهت قرب الهی است و بنابر مبانی انسان شناختی، همة 
قابلیت ها و ظرفیت های وجودی انسان در قرب به خداوند 
تأثیر دارند. اما انسان ها صرف نظر از ویژگی ها و تفاوت هایی 
که در نیازهای آموزشی و استعدادها با یکدیگر دارند، ابعاد و 
جوانب مشترک و متنوعی دارند که مطالعه و بررسی دقیق این 
استعدادها و نیازمندی های مشترک مستلزم تفکیک ابعاد و 
جوانب آن است. به همین دلیل است که در دانش تربیت نیز 
برای فرایند تربیت ساحت های متعددي در نظر گرفته می شود 

و حوزه های خاص تربیت به این وسیله از یکدیگر تفکیک 
می شوند.

 ساحت در زبان عربی به معنای میدان و صحنه است و در 
زبان فارسی به معنای محوطه، عرصه، حیاط خانه و میدان 
به کار می رود )لغت نامة دهخدا(. در تعلیم وتربیت، ساحت به 
حوزه و محدوده ای از فعالیت های تعلیم وتربیت گفته می شود 
که ناظر به پرورش بخشی از استعدادها و بینش ها، مهارت ها 
و توانایی های مشترک باشد )داودی و کارآمد، 1400: 152(، 
مشروط بر آنکه اولًا این حوزه ها در عرض یکدیگر باشند و 
ثانیاً برای انسان، از آن جهت که انسان است، در نظر گرفته 
شده باشند )نوروزی نژاد و طباطبایی، 1399: 56(. در مبانی 
نظری سند تحول بنیادین شش ساحت تربیت بیان شده اند که 
شامل ساحت هاي تربیتي »اعتقادی، عبادی و اخلاقی، زیستی 
و بدنی، سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای، علمی و 
فناوری، و هنری و زیبایی شناختی« مي شوند. در ادامه هر 

ساحت  را تشریح خواهیم كرد. 
مثال هایی برای اجرایی کردن آن با تمرکز بر دوره ابتدایی 

می آوریم.

1. ساحت تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی: 
بخشی از جریان تربیت رسمی و عمومی است که ناظر به 
خودشناسی، خداشناسی، ایمان به خداوند و باور به معاد، نبوت 
و سایر معتقدات دینی، انتخاب آگاهانه و اختیاری دین حق، 
التزام )عملی( آگاهانه و اختیاری نظام معیار دینی در همة 
شئون زندگی )تقید اختیاری به احکام و ارزش های دینی و 

امیرمرادی
استاديار گروه علوم تربيتی دانشگاه فرهنگيان

تعلیم وتربیت
شـش وجـهـی و
مبانی فلسفی آن
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اصول و آداب اخلاقی در زندگی( و خودسازی بر اساس نظام 
دینی )حفظ کرامت، خویشتن داری، تعدیل عواطف و تمایلات 
طبیعی، کسب فضائل اخلاقی و پیشگیری از تکوین رذایل 

غیراخلاقی( است.
 اهـداف ایـن ساحـت شـامل پذیرش آزادانه و آگاهانة دین 
اسلام، ارتقـای ابعـاد معنـویِ خـویش و دیگـران، خودشناسی 
و دیگرشناسی برای پاسخ گویـی به نیازهـا و محدودیت های 
خویش و دیگران، تلاش برای خودسازی و اصلاح دیگران، 
به کارگیری مؤثر و سازنـدة دین و اخلاق در تمام ابعاد فردی 
و اجتمـاعی زندگـی است )مبانی نظری سند تحول بنیادین، 

.)154 :1390
 رویکـرد این سـاحت بر فطرت مداری، عقلانیت محوری، 
مشـارکت، انعـطاف پذیری، فعـال بـودن، مسئـله محـوری و 

چندبعدی بودن مبتنی است )نوروزی نژاد و طباطبایی، 1399: 56(.

2. ساحت تربیت زیستی و بدنی
 این ساحت به حفظ و ارتقای سلامت و بهداشت جسمی 
و روانی خود و دیگران، تقویت قوای جسمی و روانی، مبارزه 
با عوامل ضعف و بیماری، حفاظت از محیط زیست و احترام 
به طبیعت ناظر است. مهم ترین اهداف آن عبارت اند از: درک 
ویژگی های زیستی خود و پاسخ گویی به نیازهای جسمی و 
روانی خویش؛ ارتقای سـلامت و بهـداشت جسمـی و روانی 

خود و دیگران؛ کسب بصیرت نسبت به سبک زندگی؛ ارتقای 
سلامت و ایمنی افراد جامعه و حفاظت از محیط زیست.

رویکرد این ساحت نیز تعامل مستمر روح و بدن با این 
توضیح است که در این جهت گیری روح و بدن رابطه اي 
بنیادین، عمیق و در اصل هستی دارند )اسراء، 85؛ مؤمنون، 14(.

3. ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
بر ارتباط مناسب با دیگران )اعضای خانواده، خویشاوندان 
و همسایگان(، تعامل با دولت و نهادهای مدنی و سیاسی 
)قانون مداری، مسئولیت پذیری، مشارکت سیاسی و اجتماعی(، 
کسب دانـش و اخـلاق اجتمـاعی، مهـارت هـای ارتباطـی 
و  سیـاسی  فهـم  و  درک  همـدلی،  و  وفـاق  )بردباری، 
اجتماعـی، تفاهم بین المللی، حفظ وحدت و تفـاهم ملی( 
ناظر است. اهداف این ساحت عبارت اند از: بازشناسی؛ حفظ 
و اصلاح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش های جامعه؛ درک 
مرتبة  و  آزادی  توسعة  خود؛  سیاسی  و  اجتماعی  موقعیت 
وجودی خویش و دیگران؛ آمادگی براي تشکیل خانواده و 
حفظ و تداوم آن؛ کسب شایستگی هایی نظیر رعایت قانون، 
مسئولیت پذیری، مشارکت و بازشناسی فرهنگ و تمدن اسلامی.
رویکرد این ساحت نیز عضویت فضیلت مدارانه در خانواده و 

جامعة صالح است.

4. ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
 به توانایی آدمـی در تدبیـر امر معـاش و تلاش اقتصـادی 
و حرفه ای )فهم مسائل اقتصادی، التزام به اخلاق حرفه ای، 
توان کارآفرینی، پرهیز از بطالت و بیکاری، رعایت بهره وری، 
اهتمام به بسط عدالت اقتصادی، مراعات قوانین کسب وکار و 
احکام معاملات( ناظر است. اهداف این ساحت شامل تدبیر 
امر معاش و زندگی اقتصادی، فهم مسائل اقتصادی و رعایت 
الگوهای ملی تولید، توزیع و مصرف منابع و کالاها و خدمات، 
مراعات قوانین و احکام معاملات و انتخاب شغل متناسب با 

توانایی ها و علاقه هاي خود است.
 رویکرد این ساحت نیز جهت گیـری کل نگـر و تلفیـقی در 

چارچوب نظام معیار اسلامی است.

 به منظور اجرايی كردن ساحت در دورة اعتقادی، عبادی 

و اخلاقی ابتدايی می توان اهداف زير را براي متربيان مدنظر 
قرار داد:

ـ مفاهيم دينی را درک و فهم كنند، بپذيرند و به پايبندی به 
آن ها علاقه مند باشند.

 ـآموزه های دينی را بدانند، دوست بدارند و رعايت كنند )مانند 

احترام به والدين و معلمان و بزرگ ترها راست گويی(

 ـروخوانی و روان خوانی قرآن را بياموزند و دستورات آن را در 
زندگی به كار گيرند.

براي اجرايی كردن مفاهيم اين ساحت در دورة ابتدايی 

می توان اهداف زير را براي متربيان مدنظر قرار داد:

ـ با شناسايی ويژگی ها، نيازها و توانمندی های خود، سلامت و 

شادابی شان را بيشتر كنند.

بر  تفريحات سالم  و  فعاليت های ورزشی  با شركت در  ـ 

سلامت خود و ديگران بيفزايند.

ـ با توجه به محيط زيست خود، سلامت خود و ديگران را 
حفظ كنند.

براي اجرايی كردن ساحت فوق در دورة ابتدايی می توان 

اهداف زير را مدنظر قرار داد.

ـ متربيان با آگاهی از حقوق و مسئوليت های خود در زندگی 

خانوادگی و اجتماعی بتوانند از قوانين و مقررات به صورت 

آزادانه و سازنده پيروی كنند.

ـ مهارت های شهروندی را فرا گيرند و نقش ها و وظايف خود 

را در قبال جامعه انجام دهند.
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5. ساحت تربیت علمی و فناوری 
به توانمندی افراد جامعه در شناخت، بهره گیری و توسعة نتایج 
خردورزی و تجربة متراکم بشری در انواع دانش و فناوری )فهم 
انواع دانش های مفید و لازم برای زندگی، به کارگیری شیوة 
تفکر علمی و منطقی در حل مسائل، تقویت تفکر انتقادی،  

وکسب دانش فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی( ناظر است.
نتایج  از  اهداف این ساحت شامل شناخت و بهره گیری 
تجربه هاي علمی بشری، بهره گیری و ارزیابی از یافته های 
علمی، طراحی و اجرای آگاهانة فعالیت های علمی- پژوهشی، 

درک، کشف و تفسیر پدیده ها و رویدادهاست.
رویکرد این ساحت جهت گیری کل نگر و تلفیقی در چارچوب 

نظام اسلامی است.

6. ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری
 ناظر به فعالیت قوة خیال و بهره مندی از عواطف، احساسات 
و ذوق زیبایی شناختی )درک و تقـدیر از موضوعات و افعال 
دارای زیبایـی مـادی یا معنـوی( و توان خلـق آثار هنـری 
این  اهداف  است.  هنری  ارزش های  و  آثار  از  قدردانی  و 
ساحت عبارت اند از: فهم پدیده ها و هدف رویدادهای طبیعت؛ 
رمزگشایی و رمزگردانی از پدیده های آشکار و پنهان طبیعت؛ 
پرورش حواس و تخیل برای بازخوانی فطرت الهی خویش؛ 

درک زیبایی های جهان آفرینش به منزلة مظاهر کمال الهی؛ 
زیباسازی محیط زندگی و پیراستن آن از انواع زشتی ها.

 رویکرد این ساحت تربیت هنری موضوع محور به مثابة رویکرد 
اصلی و رویکرد دریافت احساس و معنا به منزلة رویکرد مکمل است.

نتیجه گیری
 در متـن مبانـی نظری تحـول بنیادین، چرایی و چگونگی 
طـراحی سـاحت هـای شش گـانه بیـان نشـده است، اما بر 
اساس دلالت های برگرفته از برنامة درسی ملی در خصوص 
عرصه های چهارگانة ارتباط آدمی )خود، خدا، خلق و خلقت( 
می توان دریافت، تقسیم بندی قیاسی و واقعي می تواند مبنای 
محکمی برای عرصه های تربیت قرار گیرد. همچنین، مصداق 
ساحت های شش گانه و عرصه های چهارگانة ارتباط آدمی 
یکی دانسته شده اند. این دو تعبیر بیان کنندة یک واقعیت 
هستند و آن اینكه اهداف تربیتی باید محقق شوند. در نتیجه 
تمام جنبه های زندگی فردی و جمعی انسان با یکدیگر ارتباط 
دارند و به ویژه ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی نوعی تداخل 
و هم پوشی با سایر جنبه های زندگی دارد. لذا تقسیم شئون 
حیات بشر به ساحت های شش گانة مذکور موضوعي اعتباری 

است و باید با عنایت به این نکتة مهم تعبیر و تفسیر شود.
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ابتدايی  دورة  در  ساحت  اين  اجرايی كردن  به منظور 

می توان اين اهداف را براي متربيان مدنظر قرار داد:

ـ مفاهيم اقتصادی مانند توليد، توزيع و مصرف را درک كنند.

با مفاهيم كارآفرينی، خلاقيت و قدرت  ـ پس از آشنايی 

تخيل، مهارت های آن ها را هم كسب كنند.

ـ سبک زندگی شان را با كار و تلاش، امانت داری، درستكاری 

و پرهيز از اسراف شكل دهند.

در حوزة عملياتی، اهداف اين ساحت در دورة ابتدايی به 
اين شرح است كه متربيان:

حل  در  و  فراگيرند  را  علمی  جست وجوی  مهارت های  ـ 

مسائل زندگی به كار ببرند.

ـ ايده ها و يافته های علمی و پژوهشی شان )فردی و گروهی( 

را با ديگران به مشاركت بگذارند.

ـ راه حل های علمی و پژوهشی را براي پاسخ به كنجكاوی های 
خود به كار گيرند.

در حوزة عملياتی، اهداف اين ساحت در دورة ابتدايی 

عبارت است از اينكه متربيان بتوانند:

ـ جايگاه مؤلفه های زيبايی ساز پيرامون خود را درک كنند 
و بهبود بخشند.

ـ با خلق آثار هنری قدرت تخيل، تجسم و ايده پردازی شان 
را پرورش دهند.

ـ با يادگيری اصول زيبايی شناختی، پديده های طبيعی و هنری 
را ارزيابی كنند.

پادکست مبانی فلسفی ساحت های 
شش گانة تعلیم وتربیت
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»من«؛ 
نقطهٔ پرگار 

ساحت های 
تربیتی

ساحت های تربیتی اهدافی هستند که در مبانی نظری تحول 
بنیادین آمده اند و قرار است دانش آموزان در این ساحت ها 
رشد کنـنـد و پـرورش یـابنـد. اما چگونه؟ چگونه می توانیم 
دانش آموزان را در این ساحت ها رشد دهیم؟ معلم و توسعة 
شخصی و حرفه ای او در این ساحت ها تا چه حد اهمیت دارد؟ 
آیا ممكن است معلمی که خود در ساحتی رشد نیافته است، 

دانش آموزانش را در آن ساحت تربیت کند؟
برای آمـوزش دانش آمـوزان در سـاحـت هـای گـونـاگـون 
باید خود همکاران )آموزگـاران و دبیـران( در آن سـاحت 
حرفه ای و توانمند باشند و به نوعی، الگوی مناسبی از گسترش 
آن ساحت در وجودشان باشند. در این فرصت مثال هایی در 

هر ساحت مي آوریم.

سمیهمهتدی
دكترای تكنولوژی آموزشی

ساحت تربیت زیستی و بدنی

زمانی که قرار است دانش آموزان خود را طوری تربیت 

کنیم که در ساحت تربیت زیستی توانمند شوند، اول باید 

خودمان حداقل هایی از رفتار و منش آن ساحت را داشته 

باشیم. به طور مثال، عادت کرده ایم در مراسم ، جشن ها 

و مناسبت ها از ظرف هاي یکبار مصرف استفاده کنیم؛ 

ظرف هایی که به طبیعت و محیط زیست آسیب می زنند. 

برای تحویل اشیا و بسته ها هم از پوشش های پلاستیکی 

استفاده مي کنیم. آیا نمی توان به جای استفادة همیشگی 

از این پلاستیک ها و اجناس مخرب محیط زیست، از 

کیسه های پارچه ای یا پاکت های کاغذی استفاده كرد؟ 

اگر عادت استفاده از جایگزین ها در ما تقویت شود، 

قطعاً دانش آموزانمان نیز آن را از ما می پذیرند و یاد 

می گیرند. در اردوها و گردش های علمی می توان بدون 

آموزش مستقیم، رعایت نحوة درست مصرف را به راحتی 

به دانش آموزان آموزش داد. اگر همکاران آموزشي و 

حتی اجرایی مدرسه و در کنار آن ها معلمان، در ساحت 

تربیت  امکان  باشند،  نرسیده  مهارت  به  زیستی بدنی 

دانش آموزان در این ساحت میسر نمی شود.

از طرف دیگر، ما در مدرسه به دنبال ورزش هستیم یا 

تربیت بدنی؟ اگر به دنبال تربیت بدنی هستیم، با زمان 45 

دقیقه در برنامة درسی به آن نمی رسیم. حتی اگر مشکل 

کمبود زمان را حل کنیم، مگر می شود تربیت بدنی را 

گسترش داد، در صورتي كه خود معلم در این حوزه 

مهارت نداشته باشد!؟ معلمی که در تربیت بدنی به کمال 

نرسیده باشد و الگو نباشد، نمی تواند رشد دانش آموزان 

خود را در این ساحت تقویت کند. دانش آموزان هم از 

چنین معلمی درس نمی گیرند.
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ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
در طول سال تحصیلی مدرسه ها غالباً دو یا سه گردش 
علمی  برای دانش آموزانشان در نظر می گیرند. در دورة ابتدایی، 
غالباً رفتن به سینما، دیدن آسمان نما و رفتن به موزه در برنامة 
گردش علمی برنامه ریزی می شود. این در حالي است كه همة 
این مکان ها امکان بازدید خانوادگي نیز دارند. چرا بازدید از 
کارخانه ها و مراکز صنعتی که امکان بازدید با خانواده در 
آن ها وجود ندارد، در برنامه های گردش هاي علمي مدرسه 
قرار نمی گیرد؟ چرا اداره هاي آموزش وپرورش با کارخانه های 
خودروسازی، صنایع غذایی و بهداشتی تفاهم نامه ای ندارند تا 
مدرسه ها بتواند دانش آموزان خود را به این مراکز صنعتی ببرند 
و آن ها را با انواع مشاغل آشنا كنند؟ مگر غیر از این است که 
دانش آموزان در برخورد با مصداق های عینی بهتر می آموزند و 

انگیزه شان با دیدن نحوة کار صنایع بیشتر می شود؟
برای تقویت این ساحت می توان کارآفرین های متعدد را 
به کلاس ها دعوت کرد. می توان برنامه های تلویزیونی مانند 
»میدون« را در کلاس پخش کرد و در مورد آن ها صحبت 

کرد. مـی تـوان دانش آمـوزان، به خصـوص دورة ابتـدایی را 
بـه مراکزی مانند »کاربازیا« برد.

تا زمانی که دانش آموزان را در معرض آشنایي با مشاغل 
و حرفه هاي متنوع قرار ندهیم، نمی توانیم توقع تربیت خوب 
آن ها را در ساحت اقتصادی و حرفه ای داشته باشیم! چند 
سالی است به یُمن وجود برنامة بوم، مدرسه ها با گیاهکاری و 
سبزی کاری آشتی کرده اند. الان بیشتر از گذشته در مدرسه ها 
باغچه های سبزی کاری شدة دانش آمـوزان را می بینیم و این 
برای ورود به تربیت در ساحت اقتصادی- حرفه ای از هیچ بهتر 
است. در برخی مدرسه ها بازارچه هایی برای فروش محصولات 
ایجاد  دیگر  کالاهای  فروش  صرفاً  حتی  یا  دانش آموزان 
می شوند. این بازارچه ها محل هایی برای کسب تجربه در زمینة 
فروش و سواد مالی هستند. همین کار را مناطق و مدرسه ها 
می توانند از محل مدرسـه به نمـایشگاه هـای درون شهـری 
مانند نمایشگاه های بهاره و ... گستـرش دهند و اجازه دهند 
دانش آموزان خرید و فروش را در نمونه و اندازه اي واقعی تر و 

وسیع تر و با مخاطبان و مشتریان بیشتر تجربه کنند.

ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی
در ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی روحیة همکاری، همدلی، 
توافق و سازگاری، مخالفت و ... تمرین و تقویت می شوند. 
مدرسه ها در تربیت اجتماعی و سیاسی تا چه حد از شوراهای 
دانش آموزی استفاده می کنند؟ آیا شوراهای دانش آموزی که 
گفتمان صحیح هستند،  و  تخریب نكردن  رأی گیری،  نماد 
در مدرسه مورد توجه اولیای مدرسه قرار می گیرند؟ آیا به 
دانش آموزان این فرصت را می دهیم که مهارت های اجتماعی 
و سیاسی خود را در فضایی که شوراهای دانش آموزی در 

اختیارمان قرار می دهند تقویت کنند؟
آیا خود ما معلمان در انتخاب نمایندة معلمان، بحث و تبادل 

نظر، انتقاد و ... توانمند هستیم؟ آیا توان شنیدن مخالفت 
یا انتقاد را از همکاران، اولیا و دانش آموزان خود داریم؟ آیا 
خودمان در این ساحت توانمندیم و توسعة حرفه ای یافته ایم 

که حال بخواهیم دانش آموزان خود را تربیت کنیم؟
یاد می دهد  دانش آموزان  به  آزاد  )تریبون(  بحث  سخنگاه 
چگونه صحبت ها و نقدهای خود را بیان کنند. در درس هایی 
مانند مطالعات اجتماعی هم می توانیم زمینة بحث و تبادل 
نظر در مورد موضوعات را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم. 
نباشد دانش آموزان را به جلسات علنی  همچنین، شاید بد 
مجلس و دادگاه های حقوقی یا خانوادگی ببریم و فرصت تجربة 
فضای بحث و گفت وگوی واقعی را در اختیارشان بگذاریم.

ساحت تربیت اعتقادی ، عبادی و اخلاقی

اگر بخواهیم دانش آموزانمان در ساحت عبادی، اعتقادی و 

اخلاقی رشد یابند چه کنیم؟ چگونه کمک کنیم اصل هاي 

»تحـول مـداوم، ایجـاد تـوازن و رعـایت اولـویت ها« در 

دانش آمـوزانمان نهـادینه شوند؟ اگر بپذیریم یکی از بهترین 

موقعیت  در  یادگیـرنده  قـراردادن  تدریس،  برای  روش هـا 

مشابه، الگـوبرداری و تمـرین است، پس اگـر در رفتارهایمان 

باشند،  مشاهده  قابل  اصول  این  کلاسی  برنامه های  و 

دانش آموزانمان به رفتار متناسب با تربیت عبادی، اعتقادی 

و اخلاقی علاقه مند می شوند. به  طور مثال، ارائة برنامه هایی 

که دانش آموزان بتوانند به انتخاب خود در آن ها شرکت کنند، 

پرهیز از افراط و تفریط در رفتارها یا توازن بین ظاهر و باطن 

به جای  استدلال  به  اولویت بخشی  برای  فرصتی  ایجاد  و 

پذیرش محض و تأکید بر کاربرد دین و اخلاق در زندگی 

فردی و اجتماعی، همه کمک می کنند دانش آموزان با اصول 

تربیت در ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی آشنا شوند و آن ها 

را به طور عملی درک کنند. از طرف دیگر، نمایش پیام های 

قابل درک و جذاب نوشتاری و نمادین با مضمون هاي عبادی، 

اعتقادی و اخلاقی در سطح مدرسه، بر تربیت اخلاقی و دینی 
دانش آموزان تأثیر می گذارد.
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ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری
تا به حال به این فکر کرده اید كه ظاهر و پوشش معلم چقدر 
در نحوة ارتباط او با دانش آموزانش مهم است؟ چقدر رفتارهای 
همراه با ظرافت و زیبایی معلمان می تواند دانش آموزان را به 
خود جلب کند؟ چقدر نمود بیرونی نظافت و پاکیزگی و اهمیت 

به آن در معلم می تواند بر رفتار دانش آموزان تأثیر بگذارد؟
معلمان و دبیران الگوهـای بالقوة دانش آموزان هستند و 
هر چقدر ظاهر و رفتارشان در یک ساحت نمود بیشتری 
داشته باشد، دانش آموزان بیشتر به آن ساحت جلب می شوند. 
معلمـی که ظاهـرش آراستـه و پاکیـزه است، حرف زدنش 
نیکوست، روی میـزش همیشه مرتب است و روی تخته زیبا 
می نویسد، می تواند الگویی از رشد در ساحت زیبایی شناختی و 

تقویت   کنندة این ساحت در دانش آموزانش باشد.

و  نظافـت ساختمـان مدرسه  و  زیبـایی  بـه  پـرداختـن 
مشارکت دادن دانش آمـوزان در این راه، یکـی از روش های 
آشتـی دانش آموزان با ساحت زیبایـی شناختی است. برگزاری 
نشست های ادبـی و محفل های شعرخوانی هم می تواند به 
تقویت ذوق هنری دانش آمـوزان کمک کنـد. هرچه بیشتر 
بتوانیم دانش آموزان را در فضایی زیبا و غنی از لطافت شعر 
و ادب قرار دهیم، به همان میزان دید زیبایی شناختی را در 
آن ها تقویت کرده ایم. همانند ساحت های دیگر، مهم آن است 
که خود معلم در این ساحت رشد و توسعه  یافته باشد. در 
آن صورت می تواند تأثیری عمیق بر دانش آموزان خود داشته 

باشد.

توانمندسازی دانش آموزان در ساحت های شش گانة تربیتی جمع  بندی
زمانی تضمین می شود که شخصیت معلم در آن ساحت ها 
رشد و توسعه  یافته باشد. اگر می خواهیم دانش آموزانمان به 
بهترین نحو یاد بگیرند و در تدریس موفق باشیم، باید الگو و 
و خودسازی و البته با مطالعه و تفکر.نمونه ای شایسته باشیم و این محقق نمی شود، مگر با تمرین 

می دانیم؟ اگر می دانیم، در ساحت علمی و فناوری حرفی برای نحوة پرداختن به داده ها و اطلاعات و استفاده از آن ها را روش های دریافت اخبار و داده های موثق را می دانیم؟ آیا علمی و فناوری است؟ آیا از تفکر انتقادی برخورداریم؟ آیا مواجهة ما با خبر نشان دهندة توسعة شخصی ما در ساحت منبعش را جست وجو و صحتش را بررسی می کنیم؟ نوع چون و چرا آن را می پذیریم؟ در لحظه انتشارش می دهیم؟ ما به عنوان شهروند با دریافت هر خبر چه می کنیم؟ بدون ساحت تربیت علمی و فناوری
مدرسه با مسائل کلاس خود چه می کنیم؟ برایشان راه حلی داریم؟ گفتن داریم. اجرایی  كاركنان  از  کمک گرفتن  بدون  حد  چه  به دنبال حل مسائل کلاسي مدرسه هستیم؟ دانش آموزانی تا 

نمی دهد؟ چسباندن دو تکه کاغذ یا مقوا روی شیشه مشکل عمل می کند. نور پنجره اجازة دیدن تصویر ویدئو پروژکتور را می خورد؟ لبة خط کش فلزی دانش آموزان مانند پیچ گوشتی مشکلش را حل می کند! پیچ تختة کلاس شل شده و تکان عمل می کنند. لولای در کلاس جیرجیر می کند؟ کمی روغن ایده های خلاقانه توانمند می بینند، خود نیز در زندگی متفکرتر که معلم خود را در حل مسئله به کمک قدرت تفکر و ارائة 
تفکر و حل مسئله در سطحی بالاتر را می آموزد.مسائلي از این دست را حل می کند، قطعاً به دانش آموزان خود معلمی که بدون فوت وقت و با کمک گرفتن از دانش آموزان بارها در کلاس با مثال هایی از این دست روبه رو شده ایم؛ را حل می کند.
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فهم دانشجومعلمان از ساحت های تعلیم و تربیت
تربیت تمام ساحتی، دانش آموزان را برای زندگی واقعی آماده می کند. به همین دلیل اشراف 
به ساحت های تعلیم  و تربیت بسیار مهم و پیوند زدن آن ها به درس ها مهم تر است و نیاز است 
دانشجومعلمان در دوره های تربیت معلم فهم کاملی از ساحت های تربیتی به دست آورند. در 
اینجا از دانشجومعلمان دختر و پسر رشتة آموزش ابتدایی و زیست شناسی ورودی 1400 
خواستیم فهم و درک خود از ساحت های تربیتی را در قالب تصویر ارائه دهند. نتیجه در این 

بخش آمده است. 
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صادقحامدینسب
دكترای برنامه ريزی درسی

خانه،  معنـای  به  معیـن  فـارسـی  لغـت نامة  در  ساحـت 
درگـاه و آستـانـه آمـده است، ولی مقصود از ساحت در حوزة 
تعلیم وتربیت، محدوده و دامنة خاصی است که مجموعه ای از 
رفتارها و فعالیت های تعلیم وتربیت در آن حوزه و دامنه قرار 
می گیرند )مبانی نظری سند تحول بنیادین، 1390(. رسالت 
آموزش وپرورش تربیت انسانی است که به حیات طیبه برسد 
و بر اساس سند تحول بنیادین لازم است دانش آموزان در 
اخلاقی،  و  عبادی  اعتقادی،  تربیتي شش گانة  ساحت های 
زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه ای، 
علمی و فناوری، و هنری و زیبایی شناختی تربیت شوند. همة 
موظف  معلمان،  ازجمله  آموزش وپرورش،  در  دخیل  عناصر 
هستند تربیت همه جانبة دانش آموزان را در همة ساحت ها 
مدنظر قرار دهند. با توجه به اینکه دانش آموزان اوقات زیادی 
از زمان خود را صرف رسانه های اجتماعی مي كنند، در این 
میان رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو و شبکه های اجتماعی 

نقش مهمی در این زمینه دارند.
 لازم به ذکر است، رسیدن شاگردان به اهداف و سیاست های 
کلان در سند تحول بنیادین نیازمند رشد و پرورش همه جانبة 
آن ها در همة ساحت هاست و توجه زیاد به یک بعد و غفلت 
از ابعاد دیگر، دانش آموزان را دچار سیري قهقرایی در تربیت 
می کند و فعالیت های یاددهی و یادگیری نیز بی اثر خواهند بود. 
در ادامه، نقش رسانه های اجتماعی در هر یک از ساحت های 

تربیتی بیان شده است:

1. ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
یکـی از راهبـردهای مهم آمـوزش مسائل دینی و اعتقادی، 
آموزش غیرمستقیم شاگردان است، تأثیر این نوع آموزش ها از 
آموزش های مستقیم درس بیشتـر است. بـر ایـن اساس، نقش 
آموزش این مسائل از طریق رسانه های اجتماعی مهم جلوه 
می کند. برنامه های متنوع صداوسیما شاهد این مدعا هستند. 
شبکة تلویزیونی قرآن و رادیو زیارت و رادیو مقاومت به طور 
خاص به مسائل اعتقادی، عبادی و اخلاقی می پردازند. سایر 
شبکه ها نیز در لابه لای برنامه های خود و به ویژه به هنگام 
اذان، به صـورت ویـژه این مسائل را پیگیـری مـی کنند. براي 
 مثال، برنامة مخاطب خاص که از شبکة سوم سیما پخش 
می شود، با ارائة برنامه های زنده از مكان هاي مذهبی و زیارتی 
از نظر دینی شاگردان و مخاطبان را تقویت مي كنند. علاوه بر 
این ها، سایر رسانه های اجتماعی مانند و بگاه ها، وب نوشت ها و 
شبکه های اجتماعی با ارائة محتواهای مذهبی و اعتقادی به 

تربیت دینی شاگردان کمک می کنند.

رسانه های
اجتماعی پشتیبان
ساحت های تربیتی
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2. ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی
 با وجود کرونا در چند سال اخیر و ارائة مجازی درس ها، 
تعداد زیادی از یادگیرندگان با مهارت های اجتماعی و حتی 
مهارت های سیاسی بیگانه شده اند. بر این اساس، رسانه های 
اجتماعـی و به ویـژه آمـوزش هـای تلویزیونـی مـی توانند در 
یاددهـی این مهـارت ها نقش مهمی داشته باشند. تلویزیون 
و رادیو گرچه فرصتی برای آموزش یک طرفه و غیرمستقیم 
به وجود می آورند، اما فعالیت شاگردان در فضـای مجازی و 
به ویژه در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها زمینة برقراری 
ارتباط واقعی شاگردان را با دوستان، هم سالان و اقوام فراهم 
می آورد و فرصت مناسبی برای تمرین مهارت های اجتماعی 
و سیاسی شاگردان است. براي مثال، در شبکة دانش آموزی 
شاد دانش آموزان می توانند به راحتی با دوستان، هم سالان و 
معلمان خود ارتباط چنـدگانه برقـرار کنند. علاوه بر این هـا، 
در همین شبکة شاد، بسیاری از مدرسه ها انتخابات شورای 
دانش آموزی را به صورت مجازی برگزار می کردند و شاگردان 
می توانستند علاوه بر نامزدي در انتخابات و تبلیغات در فضای 
مجازی، به نامزد موردنظر خود رأی بدهند. بنابراین، فرصت 
مناسبی برای تربیت سیاسی و اجتماعی آن ها فراهم می  شد تا 

بتوانند در امور مدرسه مشارکت داشته باشند.

3. ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناختـی و هنـری
وجود کرونا در چندسال اخیر و دوربودن دانش آموزان از حضور در 
کلاس درس باعث شد بسیاری از فعالیت ها و کارگاه های هنری 
به صورت مجازی برگزار شوند و احتمالًا اثربخشی لازم را نداشته 
باشند. بر این اساس، نقش رسانه های اجتماعی پررنگ شد، 
چراکه برنامه های تلویزیونی، رادیویی و مواد و منابعِ به اشتراک 
گذاشته شده در شبکه های اجتماعی برای آموزش مهـارت های 
هنـری به دانش آمـوزان فـرصت خوبی فراهم كردند. براي 
 مثال، برنامه های آموزش هنر و کاردستی شبکه هـاي آمـوزش 
و پویـا امكان خوبی برای آموزش این مهـارت ها هستند. علاوه 
بر این ها، صفحه ها، کانال ها و گروه های موجود در شبکه های 
ایده گرفتن  برای  مناسبی  بستر  نیز  پیام رسان ها  و  اجتماعی 
شاگردان از تولیدات هنری محسوب مي شوند. به عنوان مثال، 
صفحة مجازی. @tazyin.madares نمونة کاردستی ها و 
تزئیناتي را برای کلاس ها و مدرسه ها ارائه مي دهد. هم معلمان 
و كاركنان آموزشی و هم دانش آموزان می توانند از تولیدات این 

صفحه ایده بگیرند و آن ها را در کلاس و مدرسه اجرا کنند.

4.  ساحت تعلیم وتربیت زیستی و بدنی
 با استفاده از رسانه های اجتماعی می توان احترام به طبیعت و 
تعهد به حفاظت از محیط زیست را در دانش آموزان ارتقا داد. 
علاوه بر این، با کمک این رسانه ها می توان نحوة رعایت 
بهداشت جسمی و روانی را آموزش داد. بسیاری از برنامه های 
و غیرمستقیـم مهارت هـای  به صورت مستقیـم  تلویزیونی 
حفـاظت از محیط زیست اعم از جنگل، دریا و بوستان را 
آموزش مي دهند. علاوه بر این ها، به ویژه در ایام کرونا که 
رعایت مسائل بهداشتـی اهمیت ویژه ای داشت، رسانه هـای 
اجتماعـی با برنامه های متنوع و در قالب های نمایش های 
صوتی و دیداری به این موضوع می پرداختند. در حال حاضر، 
شبکة سلامت در برنامه های تلویزیوني، به طور خاص موضوع 
با  پیگیری می کند. دانش آموزان می توانند  را  بدن  سلامت 
دنبال کردن این شبکه یا برنامه های متنوع دیگر که از طریق 
صداوسیما پخش می شود، به این موضوع مهم بپردازند. علاوه 
بر این ها، سایر رسانه های اجتماعی مانند شبکه های اجتماعی 
نیز نقش مهمی در درونی كردن احترام به طبیعت و حفاظت از 

آن و همچنین رعایت مسائل بهداشتی برای سلامتی دارند.
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5. ساحت تعلیم وتربیت علمـی و فنـاورانه
 بخـش اعظـم یادگیـری های انسـان به ویـژه در دوره هـاي 
تحصیلـی بالاتـر، به صورت غیررسمی و خارج از محیط کلاس 
درس و مدرسه اتفاق می افتد. همچنین، دانش آموزان مدت 
کوتاهی از یک شبانه روز را در محیط های آموزشی می گذرانند. 
با توجه به رشد بی رویة فناوری اطلاعات و ارتباطات، اوقات 
زیادی از شاگردان صرف استفاده از رسانه های اجتماعی و 
نقش  اساس،  این  بر  اجتماعی می شود.  به ویژه شبکه های 
یادگیـری های غیررسمـی شاگـردان از طریـق رسانـه های 
اجتماعـی پررنگ است و تولیـد محتواهـای آموزشی متناسب 
اعظم  بخش  می تواند  رسانه ها  این  در  جنسیت  و  سن  با 
یادگیری های شاگردان را شامل شود. از شبکه های تلویزیونی، 
شبکة آموزش به طور خاص با ارائة برنامه های متنوع آموزشی 
به آموزش رسمی و غیررسمی شاگردان می پردازد. علاوه بر 
این ها، سایر شبکه ها و به ویژة شبکة چهار نیز سهم مهمی 
از این آموزش را بر عهده  دارند. همچنین، برنامه های متنوع 
رادیویی مثل رادیو فرهنگ و سایر امواج رادیویی در این 
باره دخیل هستند. سایر رسانه های اجتماعی مانند و بگاه ها، 
وب نوشت ها، شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نیز در آموزش 
شاد  دانش آموزی  شبکة  دارند.  عمـده ای  سهـم  شاگردان 
به صورت رسمی و سایر محتواهای ارائه شده در شبکه های 
فناورانة  و  علمی  تربیت  در  غیررسمی  به صورت  اجتماعی 

شاگردان نقش ایفا می کنند.

شکل 1. ارتباط رسانه های اجتماعی با ساحت های تربیتی

6. ساحت تعلیـم و تـربیت اقتصـادی و حرفه ای 
بسیاری از دانش آموزان، به ویژه در دورة ابتدایی، با نكات 
شغلی و اقتصادی آشنا نیستند. وجود برنامه های تلویزیونی 
و رادیویی مرتبط با موضوعات اقتصادی و شغلی متناسب 
سن هر دوره تحصیلي می تواند آن ها را برای آیندة شغلی 
و حرفه ای شان آماده کند. علاوه بر این ها، وجود محتواهای 
چندرسانه ای، اعم از عکس، فیلم، کاریکاتـور در شبکه هـای 
برای  خوبی  پتانسیل  می تواند  پیام رسان ها،  و  اجتماعـی 
آشناكردن شاگردان با این مسائل باشد تا بتوانند در دوران 
دانش آموزی استعدادها و علاقه هاي حرفه ای شان را کشف 
و در جهت رشد این استعدادها حرکت کنند تا در آینده نیز 
نقش خود را به عنوان شهروندي مولد و کارآفرین ایفا كنند. 
از جمله برنامه های تلویزیونی که در این زمینه تا حدودی 
توانسته است در آشنایی دانش آموزان با حرفه هاي گوناگون و 
نحـوة سودآوری آن ها نقش آفرینی مؤثری داشته باشد، برنامة 
»میدون« است. در این برنامه، صاحباني کارآفرین از مشاغل 
گوناگون حرفة خود را معرفی و حدود و ثغور درآمدزایی خود 

را بیان می کنند.
سایر رسانه های اجتماعی مانند وبگاه، وب نوشت ها، ویکی ها 
و بسیاری از صفحه ها، کانال ها و گروه های کاری شبکه های 
اجتماعـی که تولیدات خانگی و صنعتی خـود را در فضای 
مجازی عرضه می  كنند، می توانند، به صورت غیررسمی، 
امكان خـوبـی برای آشنـایـی شاگـردان با شغل هـای 

گونـاگون و رشـد سـواد مالی آن ها باشند. 
شکل 1. ارتباط این ساحت ها با رسانه های اجتماعی 
را نشان می دهد. همان طـور که می بینید، ساحت های 
شش گانة تربیتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با 
انواع رسانه های اجتماعی در ارتباط دوطرفه هستند و 
مسلم است برای تربیت همه جانبة شاگردان نیز با هم 

ارتباط تنگاتنگی دارند.

منبع
1. مبانـی نظـری سنـد تحـول بنیـادیـن در نظـام تعلیـم وتربیـت رسمـی عمومـی 

جمهـوری اسلامی ایران )1390(. تهـران. دبیرخانة شورای عالی آموزش وپرورش.

مقالة بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی 
سند تحّول بنیادین آموزش وپرورش
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شروع ماجرا
داستان برمی گردد به حوالی سال های 87 تا 92؛ زمانی که 
جمعی از جوانان فارغ التحصیل یکی از مدرسه هاي تهران 
که نسبت به وضعیت آشفتة نظام آموزش و پرورش دغدغه های 
مشترکی داشتند و حالا در همان مدرسه معلم شده بودند، 
به تحولی اساسی و بنیادی در نظام آموزشی مي اندیشیدند. 
ظاهر کار به صورت تلاش بی وقفة آن ها در یک مدرسه برای 
ایجاد تجربه های کوچک متفاوت از یادگیری برای بچه ها 
دیده می شد، اما افق های بلندی پیش  روی آن ها بود. روح 
حاکم بر فعالیت هایشان خلاقیت و نوآوری بود و در آن سال ها 
اتفاقاتی در آنجا افتاد که هنوز هم اگر به آن ها رجوع کنیم 
و مستنـدات و تصویـرهایشـان را ببینیـم، به وجد می آییم و 
تحسینشان می کنیم. در ترم اول به جای امتحان از سه درس 
دینی، زیست و پویش )مهارت های زندگی( از دروس مقطع 
متوسطه اول یک کارآزمون تلفیقی 1 روزه هیجان انگیز به 
نام دوزش برگزار شد که معلمان مدرسه برای برگزاری آن 
یک بازی کامپیوتری تولید کردند که در آن کاربر باید تلاش 
می کرد تا زندگی یک موجود زنده را نجات دهد و برای این 
کار نیاز بود تا مفاهیم علمی و دینی زیادی را به کار بگیرد. 

تلفیـق درس هـا در فعـالیت های آموزشی مدرسه و تربیت 
تمام ساحتـی در آن مدرسـه بسیـار مهـم بـود، امـا کلیـدواژة 
مهم تـری به این فعالیت ها معنـا می بخشیـد و آن مسئـله 
بود. در واقع همه چیز از مسئـله آغـاز می شود و اگر مسئله ای 
نباشد، انگار هیچ چیز آغاز نشده است. در نظام آموزشی برخی 
درس خواندن  برای  مدرک  جز  انگیزه ای  دانش آموزان  از 
ندارند و به همین دلیل آموخته هایشان پاسخگوی نیازهای 
حرفه ای و اقتصادی خودشان و جامعه نیست. مهارت شناخت 
و مدیریت جسم و روان خود را پیدا نمی کنند. احساس تعلق 
و امید نسبت به کشور در آن ها پررنگ نیست. مهارت های 
زندگی و ارتباطات اجتماعی آن ها در حد مطلوبی نیست. این 
افراد اغلب رویکردی حفظی دارند و … .  به عقیده نگارنده، 
اصلی ترین ریشه بروز این مشکلات، مسئله محورنبـودن نظام 
آمـوزشی است. برای اینکه بتوانید منظـورم را بهتـر درک 
کنید، لازم است به همراه هم از یک مدرسه بازدید كنیم. 
بعضـی از معلمان همـان مدرسه ای که در ابتـدای مطلـب 
اشـاره شد که فهـم مشتـرکی از مشکلات موجود داشتند 
و بعد از چندسال فعالیت اجرایی و پژوهشی به راه حل هایی 

کوششی به سوی 
مدرسهٔ آینده

روایتی از کوشش چند جوان
برای ابداع روشی متفاوت در 

تعلیم و تربیت
علیرضا امیربکائی

 مدیر توسعة الگوی مدرسه داری برهان
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برای ایجاد تغییرات اساسی در شیوة مدرسه داری فعلی رسیده 
بودند، تصمیم گرفتند راهکارهایشان را به صورت آزمایشی 
در مدرسه اي جدید پیاده سازی کنند. با اینکه هیچ انگیزه ای 
به جز ایجاد تحول در نظام رسمی و مدرسه هاي دولتی و 
دستیابی به عدالت آموزشی نداشتند، اما از آنجا که چند جوان 
جویـای نام سـاده را کسـی تحویل نمی گیرد که بخواهند در 
نظام رسمی کار متفاوتی انجام دهند، ناچار شدند به سمت 
تأسیس مدرسه اي غیردولتي بروند. نتیجه آن شد که این گروه 
مدرسه ای تاسیس کردند و من ویژگی های مدرسه را از زاویه 
دید خودم، زمانی که به تازگی با مدرسه آشنا شده بودم، برای 

شما بازگو کنم.

آغاز سفر
اولین بار که برای صحبت با مسئولان آن جا وارد مدرسه 
شدم، حوالی ظهر بود، اما مدرسه هنوز تعطیل نشده بود. ابتدا 
به سمت ساختمان اصلی مدرسه  داشتم  وارد حیاط شدم. 
می رفتم که دیدم دو نفر از دانش آموزان، که به نظر می رسید 
بزرگ  دیگِ  تحصیل می کنند، یک  اول  متوسطة  دورة  در 
گوشة حیاط گذاشته اند و مشغول هم زدن مقدار زیادی رب 
گوجه فرنگی هستند! از آن ها پرسیدم: »چه کار می کنید؟ مگه 
شما کلاس ندارید؟ قضیة این دیگ چیست؟« یکی از آن ها 
خیلی عادی، طوری که انگار هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است، 
داریم  پیدا کرده ایم.  به من کرد و گفت: »آقا! مشتری  رو 
لحظه سؤالات  آن  در  بفروشیم.«  رب درست می کنیم كه 
فراوانی به ذهنم می رسید، اما ترجیح دادم از آن ها نپرسم. 
بعدها فهمیدم واژة کلاس و آموزش و خیلی چیزهای دیگر 
در این مدرسه تعریف کاملًا متفاوتی دارد. به هرحال به ورودی 
ساختمان رسیدم و از آن جا که مدرسه به طور کامل موکت 
شده بود، کفش هایم را درآوردم و وارد شدم. برای رسیدن 
به دفترِ مدیر داشتم از پله ها بالا می رفتم که دیدم دو نفر از 
دانش آموزان جاروبرقی بزرگی را دست گرفته اند و با سرعت 
به سمت کلاسشان می روند. بقیة دانش آموزان هم هرکدام 
مشغول کاری بودند و اصلًا نمی شد تشخیص داد الان زمان 
زنگ تفریح است یا زنگ درسی. عده ای داخل کلاس ها و 
پای درس معلم بودند و عده ای دیگر در حال رفت و آمد در 
راهروهای مدرسه. باید هرچه سریع تر خودم را به دفتر مدیر 
می رساندم و علت این وضعیت را جویا می شدم. مگر مدرسه 
هم این قدر بی نظم می شود!؟ چرا هیچ چیز سر جایش نیست!؟

الان که چند سال از حضورم در این مجموعه می گذرد 
ساختارهای ذهنـی من کاملا عـوض شـده. یعنی اگر وارد 
مدرسـه ای بشـوم و ببینـم که در حیـاط مدرسـه ای پرنـده پر 
نمـی زند و همه داخل کلاس هایشان هستند و به محض به 
صدا درآمدن زنگ تفریح همه موظف هستند وارد حیاط بشوند 
و کسی نباید داخل راهروی مدرسه باشد تعجب می کنم. از 

این حرف ها و ذکر خاطرات که بگذریم موارد مهم تری وجود 
دارد که خوب است در ادامه متن به آن ها اشاره کنم.

مسئله، محور است
مشکل از آن جایی شروع می شود که دانش آموزِ ما نمی داند 
دارد چه کار می کند. برای چه ریاضی، علوم، تاریخ و جغرافی 
می خواند؟ برای چه باید منظم و مؤدب باشد؟ بگذارید کمی 
به درستی  را  نه خودش  دانش آموز  فلسفی کنیم.  را  بحث 
می شناسد، نه جهان هستی را و نه خدا را. وقتی این ها را 
نشناسد، نمی داند هدفش چیست و باید به چه سمتی حرکت 
کند؟مدرسـه رایـج در کشـور مـا شبیـه به یک کارخانه است. 
اینکه ورودی این کارخانه چیست و چه ویژگی های متفاوتی 
از سایرین دارد مهم نیست. مهم این است که آنچه را ما 
می خواهیم، یاد بگیرد تا بعدها کاری را که ما می خواهیم انجام 
دهد. همه باید این فرایند را طی کنند تا محصول مدنظر ما 

تولید شود.
 این وضعیت مختص کشور ما نیست. شما بروید سخنرانی های 
نروید،  مدرسه  می گوید  کنید.  گوش  هم  را  ماسک  ایلان 
دانشگاه نروید، این ها لزوماً به دردتان نمی خورند، چرا که نهاد 
مدرسه با تمام عناصر و فرایندهایش، در پی انقلاب صنعتی 
شکل گرفت و هدفش چیزی جز چرخیدن چرخ کارخانه ها 
نبود. مفاهیمی مثل کلاس، نیمکت، تخته، حیاط و نمره، با 
تمام جزئیاتشان، بر این اساس شکل گرفته اند و ما نیز این ها 
را با تمام ابعادشان به طور دقیق از جای دیگر رونوشت )كپي( 
کرده و در کشور خودمان چسبانده ایم )پیست( کرده ایم. شاید 
بگویید: »این ها را خودمان می دانیم. راه حل چیست؟« حق با 

شماست. بگذارید به سراغ راه حل بروم.
باید به  راه حل ساده است. در طراحی های آموزشی خود 
مسئله فکر کنیم. دانش آموزان را مسئله مند کنیم و به آن ها 
اجازه دهیم هر اقدامی لازم است برای حل مسائلشان انجام 
دهند و اهداف آموزشی مدنظرمان را در این بستر محقق کنیم. 
یک مثال عملیاتی ساده مطرح می کنم تا کمی هم دماتر شویم.

فرض کنیـد کلاس شمـا ظاهـر شـاد و با طراوتی ندارد 
و دانش آموزان از حضور در آن خسته می شوند. کافی است 
آن ها را برای حل این مسئله لایق بدانید و از آن ها بخواهید 
مسئله را حل کنند. ممکن است عده ای پیشنهاد دهند تعدادی 
گل و گیاه بیاوریم و در کلاس از آن ها نگهداری کنیم. عالی 
شد! شما می توانید در همین میان ریاضی، علوم، اقتصاد، دینی 
و اجتماعی را به آن ها آموزش دهید. به جای اینکه بروید 
از روی کتاب علوم روخوانی کنید که گیاه سه قسمت دارد: 
ریشه، ساقه و برگ، بگذارید بچه ها گیاه بکارند. به جای اینکه 
در دوم و سوم دبستان مسئله های غیر کاربردی کتاب ریاضی 
را حل کنید بگویید برای خرید گل و گلدان نفری 30 هزار 
تومان پول از خانه بیاورند و حساب کنند چقدر می شود؟ اگر 
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هزینة هر گلدان 100 هزار تومان باشد، چند گلدان می توانند 
بخرند. به این ترتیب مشکلات محاسباتی شان حل می شود. 
اینجاست که دانش آموز می فهمد دارد چه کار می کند، چرا که 
خرید گلدان برایش مسئله است. به جای اینکه برای بچه ها از 
روی متن کتاب اجتماعی بخوانید که کار گروهی خوب است 
و فلان فایده ها را دارد، نگهداری از هر گلدان را به یک گروه 
دانش آموزي بسپارید و اجازه دهید با هم دعوایشان شود تا یاد 

بگیرند چطور باید با هم تعامل کنند. 
نیازی نیست بر سر آن ها فریاد بزنید که وسایلشان را مرتب 
کنند تا منظم شوند. همین که گلدان نیاز به رسیدگی مستمر 
و منظم دارد، آن ها را منظم می کند. خرید گلدان ها را به خود 
دانش آمـوزان بسپـارید و یک روز بـا بچه هـا به اردوی خرید 
بروید. اجازه دهید وارد مغازه شـوند. با مغـازه دار چانـه بزنند. 
مواظب باشند سرشان کلاه نرود و پول هایشان را مدیریت 

کنند تا با مفاهیم کسب و کار آشنا شوند. تربیت تمام ساحتی 
صحیح یعنی همین. یعنی می شود در بستر مسائل واقعي 
زندگی ساحت های شش گانة تربیتی را محقق کرد، بدون آنکه 

تنبیه و تشویق و نمره و جریمه ای درمیان باشد.
مسئلة نگهداری از گلدان یکی از ساده ترین مسائلی است که 
می توان بهترین استفاده  را از آن کرد. اما کارهای ما می تواند 
بسیار پیچیده تر، جذاب تر و مفیدتر باشد که البته پیچیدگی لزوماً 
هنر نیست. و مدرسة ما و محیط زندگی تک تک دانش آموزانِ 
ما سراسر مسئله و نیاز است و هر مسئله ای می تواند بستری 
برای یادگیری باشد. حرف ها زیاد است و ظرفیت این مقاله 
کم. بنابراین، از پرحرفی اجتناب می کنم و سعی می کنم با 
استفاده از چند تصویر شما را با خودم ببرم به محیط مدرسة 

سراج و بازدیدي ساده برایتان ترتیب دهم.

بچه های پایة هشتم می خواستند برای فعالیت های خیریه شان درآمدزایی کنند. با هماهنگی مدرسه تصمیم گرفتند بخشی از دیوار 
مدرسه را خراب کنند و اتاقکی برای راه اندازی و ادارۀ بوفة مدرسه بسازند.
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از چند ماه مانده 
به یکی از اردوهای 
دانش آموزي پایة 
پنجم، بچه ها تصمیم 
گرفته بودند یکی از 
مواد مصرفی اردو را 
خودشان تولید کنند. 
این بود که دست 
به کار شدند و در 
باغچه های مدرسه 
کاهو کاشتند.

کتاب های بچه های چهارم زیر دست و پا می ماند. جایی برای 
نگهداری آن ها نداشتند. تصمیم گرفتند با طراحی خلاقانة خودشان و 
با استفاده از تکه  چوب هاي بی استفاده در کارگاه مدرسه، یک کتابخانة 

کلاسی بسازند و آن را با سلیقة خودشان رنگ کنند.

در پایان هر روز 
دانش آموزان تمام 
پایه ها موظف 
هستند کلاسشان 
را تمیز کنند.

قرار بود بچه های 
پایة نهم در اردو 
جوجه کباب میل 
کنند. چه کسی 
بهتر از خودشان 
برای آماده کردن 
جوجه های 
خوش مزه!
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گفتوگو:سمیهمهتدي
دكتراي تكنولوژي آموزشي

سعید ربوشه دارای مدرک دکترای فلسفة تعلیم وتربیت است. 
وی در سمت های متفاوت آموزش وپرورش تجربه هایی را در 
کارنامة خود دارد. ایشان در زمینة آموزش مبانی نظری تحول 
بنیادین در آموزش وپرورش سابقه ای طولانی دارد. از ایشان 
خواستیم در این گفت وگو شرکت کنند و نظراتشان را در مورد 
ساحت های تربیتی و لزوم توجه به مبانی نظری سند تحول 

بنیادین جویا شدیم. با ما همراه باشید.

  توجـه به ساحت های تربیتی و تربیت یکپارچــه 
بسیــار مورد توجه مسئولان آموزش وپرورش قرار 
دارد. به نظـر شمـا دلیـل این توجـه چیست و چرا 

اهمیت دارد؟
مبانی نظری و فلسفة تعلیم وتربیت یک منظومه است؛ یعنی 
تعریف ها، مبانی، چیستی و چرایی. نمی توانیم بگوییم کدامش 
بر دیگری برتری دارد و کدام یک بیشتر اهمیت دارد. همه اش 
منظومه است. اما واقعیت این است که ساحت های شش گانه، 
به عنوان اهداف و به نوعی قله و مقصد هستند. اگر بخواهیم به 
چیستی، چرایی و چگونگی تربیت بپردازیم، این ساحت ها به عنوان 
اهداف باید مورد توجه و عنایت قرار گیرند، باید در ادبیاتمان 
و در گفت وگوهایمان بیایند. حتی در هزینه کردهایمان باید 
ساحت های شش گانه را مورد توجه قرار دهیم. من زمانی 
که رئیس منطقه بودم، به معاون مالی منطقه می گفتم نگاه 
کن ببین از درآمدی که ماهیانه داریم چقدر آن، چند درصد 
آن را برای ساحت اعتقادی خرج می کنیم؟ چند درصد آن را 

در ساحت زیستی بدنی خرج می کنیم؟ چند درصد در ساحت 
علمی فناوری؟ یعنی ما نیاز داریم چنین بررسی هایی هم انجام 
دهیم. این موضوع آن قدر مهم است که باید همه جانبه به 
آن بپردازیم. هم در بخش نظری و هم در بخش عملیاتی و 

تعریف پروژه. 

 چرا معلمان باید ساحت ها را بشناسند و به آن ها 
توجه کنند؟ مگر نه این است که کتاب و محتوای 
آموزشی در آموزش وپرورش متمرکز است و معلم 
راهنمای  براساس  محتوا  همان  ارائه دهندة  صرفاً 

تدریس و بودجه بندی تدوین شدة آن است؟
ماهیت تربیت و کار تربیتی بیشتر امری پیش بینی نشده است 
تا پیش بینی شده. من اعتقاد دارم، بخش اعظمی از کار تربیت 
به امور پیش بینی نشده مربوط است. در خیلی از مشاغل دنیا، 
و احصاشده شان   قبل طراحی شده  از  و  پیش بینی شده  امور 
بیشتـر از پیش بینی نشده هایشـان اسـت. نمـی گویـم آن ها 
اهمیت ندارنـد، اما وقتـی مـا با امـور پیش بینی شده مواجهیم، 
کار راحت تـر و منظم تـر است. معلـم می آید سرکلاس و یک 
کتاب درسی واحد دارد که در تمام استان ها، در همه جا، قرار 
است همان تدریس شود. او باید یک سپهر معرفتی داشته 
باشد؛ یک منظومة معرفتی از فلسفة تعلیم وتربیت اسلامی. تا 
در موقعیت های پیش بینی نشده بتواند از آن استفاده کند. به 
نظر می رسد، این معلم باید به کُر وصل باشد. این معلم باید 
از سرچشمه به اصطلاح سیراب شده باشد تا در موقعیت های 

پیش بینی نشده بتواند به درستی عمل کند. 
پیشـرفتـه ای  سامانةعامـل  بسـان  تعلیم وتربیت  فلسفة 

عکس: احمدرضا کریمي

تحول ذهنی 
معلم

پيش نياز تحول در ساحت های تربيتی 
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موقعیت های  در  به سرعت  مـی توانـد  معلـم  کـه  اسـت 
پیش بینی نشده تشخیص دهد با این دانش آموز در این موقعیت 
و در این فرصت تربیتی چگونه برخورد کند؟ چه روشی برای 
او به کار بگیرد و چه چیزی تجویز کند؟ معلم باید بتواند هر 
لحظه از یک منبع، یک منظومه، سیراب شود و ارتزاق کند تا 
در موقعیت های پیش بینی شده و نشده به خوبی عمل کند. من 
اعتقاد دارم آن منبع فلسفه است. فلسفة تعلیم وتربیت اسلامی 
است. معلم باید بشناسد. باید شناخت داشته باشد. اگر شناخت 
نداشته باشد، به نظر می رسد به تعبیر چارلز کلارک در کتاب 
فلسفة تربیت معاصر که دکتر باقری و دکتر عطاران ترجمه 
کرده اند، یک »عمل پیشه« می شود. یک عمل پیشة اجرایی 
که فقط بلد است بگوید ساکت، دست به سینه، حرف نزنید. و 
مانند گذشته با نمره کنترل کند. اما اگر معلمی واقعاً در کلاس 
وصل به کُر )مرکز اطلاعات( باشد به نظر می رسد که اتفاق 
بهتری می افتد. من این کُر یا مرکز اطلاعات را ادارة کل و 
ستاد و وزارتخانه و بخش نامه و دستورالعمل نمی دانم، من آن 
را فلسفه می دانم که اگر به آنجا رجوع کند، می داند باید چه کار 
کند.  من منبعی، مأخذی و منشأیی بهتر از فلسفة تعلیم وتربیت 
نمی دانم که آن هم از قرآن کریم، سیرة پیامبر)ص(، ائمة 
معصوم)ع( و از محکمات قانون اساسی و اندیشه های رهبران 

انقلاب اسلامی منتج شده است.

 آیا معلمان ما در زمینة شناخت و فهم ساحت ها و 
در ادامه آموزش آن ها توانمند شده اند؟ آیا طرحی 
وجود  زمینه  این  در  معلمان  توانمندسازی  برای 

دارد؟
سال 90 مبانی نظری تحول بنیادین رونمایی شده است. به 

نظر می رسد در سال های اول خیلی مأنوس نبودیم و ارتباط 
نداشتیم. معلمان با مبانی نظری آشنا نبودند. اما من خودم که 
حداقل تجربة مدیریت در منطقه و در شهر تهران را داشته ام 
و با معاون ها در ارتباط بوده ام، این را دیده ام که هر چه جلوتر 
آمدیم، همه بر مطالعة مبانی نظری تحول بنیادین، مبنا قرار 
دادن مبانی، مرجع قراردادن فلسفة تربیت یا مبانی نظری 
پافشاری کردند و رفته رفته بهتر شد. مثلًا در تهران، فکر 
می کنم سال 96 بود که 100 مدرسه را که مدیرانشان آماده تر 
بودند، مطالعة عمیق تری داشتند، انعطاف بیشتر و جامعیت 
بیشتری داشتند و ژرف نگر بودند، به صورت آزمایشی انتخاب 
کردیم. دربارة سند تحول جلساتی گذاشتیم، آموزش گذاشتیم، 
ضمن خدمت گذاشته شد و به نظرم امروز زبان سند جزو زبان 

و ادبیات ما شده است. 
به  بازدید  برای  بودم.  وزارتخانه  در  من   91  -92 سال 
آذربایجان شرقی رفتم. آنجا خدمت مدیرکل وقت آذربایجان 
شرقی گفتم، دو سالی است که مبانی نظری رونمایی شده 
است. ولی در شهرهایی که برای بازدیدشان رفتم، نه حرف از 
سند زدند، نه حرف مبانی نظری زدند، نه حداقل کتابی روی 
میزشان بود که دلمان خوش باشد! خیلی قشنگ جواب داد. 
آدم پخته ای بود. گفت کشتی آموزش وپرورش سنتی عریض 
و طویل و بزرگ هیکل، مثل یک اقیانوس پیما، در اقیانوس 
تربیت در حال حرکت است. تا بخواهد تغییر جهت بدهد، 
خیلی طول می کشد. به نظرم آن حرف عالمانه  و خردمندانه 
بود. طول کشید، ولی الان به نظرم تغییر جهت داده شده است. 
دکتر علی رضاصادق زاده که خودشان رئیس کمیتة تلفیق مبانی 
نظری است، در این زمینه خیلی زحمت کشید و کار کرد. در 
تهران خیلی کمک کرد. رؤسای مناطق و معاونان و مدیران را 
آموزش داد. دکتر رضا مددی چند سال در قامت مشاور وزیر 
تلاش کرد و مصداق ها را گفت. یعنی گفت در درس علوم 
تجربی، در ریاضی یا در فارسی فلان مبحث یا موضوع را 
می خواهیم در قالب شش  ساحت کار کنیم. چه کار باید کنیم؟ 
الان هنوز هم وبینارهای آموزشی ایشان در شهرهای شیراز، 
کرمان، طبس و تهران برگزار می شوند. به نظر می رسد نسبت 
به گذشته خیلی کامل تر شده ایم. خیلی مطالباتمـان بالا رفتـه 
و خیلـی فهم و دریافت هایمان بهتر شده است، اما نسبت به 

آینده هنوز موانعی داریم که باید برداشته شوند.

 برای تسلط و آشنایی جدی معلمان با ساحت ها 
در نظـر و تـوان عملیاتـی سـازی آن هـا در فراینـد 
معلمی، ایشان باید واجد چه شایستگی ها، دانایی ها 

و توانایی هایی باشند؟
اول مهارت ادراکی داشته باشند. یعنی ذهنیت فلسفی داشته 
باشند. به تعبیر فیلیپ جین اسمیت، کسی ذهن فلسفی دارد 
که سه بعدش خیلی خوب پیش رفته باشد: یکی جامع ببیند، 
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یکی ژرف و عمیق ببیند و دیگری منعطف ببیند. اگر یک نفر 
این سه ویژگی را داشته باشد، ذهن فلسفی دارد. این بخش 
ادراکی است. علم به ساحت ها در بخش ادراکی می آید. بخش 
تخصصی یا دانش فنی معلمی هم هست؛ اینکه معلم حرفة 
معلمی را رسالت بداند و هویت حرفه ای پیدا کند. چه رفتارهایی 
باید نشان دهد؟ چگونه باید الگو باشد؟ چرا باید الگو باشد؟ این 
هم مهم است. یک بخش دیگر هم دانش تخصصی شان است. 
یعنی معلم ریاضی است، دانش ادراکی پیدا کرده، دانش فنی 
معلمی هم پیدا کرده است و حالا باید بر موضوع ریاضی کاملًا 
اشراف داشته باشد و بداند این موضوع را چگونه ارائه دهد.

  معلمان باید این دانش و آگاهی را عملیاتی کنند. 
اینکه معلم نگرشش این باشد که ساحت های تربیتی 
چیستند و چیستی ساحت ها پس زمینة ذهنش باشد، 

کافی است؟ چگونه آن را اجرا کند؟
مدل مشخصـی وجـود ندارد که بتوانیـم شفـاف بگوییم 
اجرایی کردن آن چگونه باشد. دغدغة اصلی و نگرانی من در 
این سال ها، دریافت معلمان بوده است؛ اینکه من خیالم راحت 
باشد مدیران و معلمـان مدرسـه یک بـار با هم نشسته اند و 
این تعریف ها را در شورای مدرسه به مباحثه گذاشته اند. من 
به عنوان رئیس منطقه یا معاون اداره کل، این موضوع در این 
سال ها دغدغه ام بوده است و خیالم راحت نیست. خیال من 
زمانی راحت می شود که مطمئن شوم این شش ساحت حداقل 
یک بار در شورای مدرسه به بحث گذاشته شده اند. در مورد 
آن ها مطالعه و بررسی کرده اند. مطالعة تطبیقی انجام داده اند. 
ما در منطقه مدیران مدرسه را برای مصاحبه دعوت می کردیم. 
از نظر علمی نمرة خیلی خوبی می گرفتند، اما مدیر مدرسه 
نمی توانست شش ساحت را خوب بیان کند. عنوان هایش را 
هم نمی توانست بگوید. یکی دو تا را شنیده بود و حرف هایی 
کلی می زد. من اعتقاد دارم اگر معلمان به بخش ادراکی و 
تحولات ذهنی دست پیدا کنند، تحولات در دانش فنی آن ها 
هم شکل می گیرد. پیش نیاز تحولات سازمانی، تحولات ذهنی 
است. پیش نیاز تحولاتی که در سازمان، آموزش وپرورش و 
حتی کشور باید اتفاق بیفتد، تحولات ذهنی است. من سال 91 
برای بازدید به »لوشان«، مرز بین گیلان و قزوین، رفته بودم. 
از خود لوشان 20 کیلومتر در دل کوه رفتیم. آنجا روستایی بود 
که یک مدرسة شبانه روزی داشت و خانمی سرپرست آن بود. 
در سال 91 در حوزة ستاد هنوز خیلی از همکاران ما در اداره ها 
دریافت دقیقی از مبانی نظری نداشتند و عقب بودند. اما آن 
خانم در آنجا کیلومترها جلوتر از مبانی نظری را درك کرده 
بود. من می گفتم و او جلوتر از من می گفت. اگر تحول ذهنی 
و ادراکی در یک نفر شکل بگیرد، آن وقت خانواده و جامعه را 

هم می تواند به خوبی اداره کند. 

 به نظر شما چه موانعی بر سر راه پرداختن به 
وجود  یکپارچه  تربیت  و  شش گانه  ساحت های 

دارند؟
 معلم اگر بخواهد ذهنیت فلسفی پیدا کند، مهم ترین مانع او 
ذهنی است؛ همان ذهنی که انعطاف ندارد؛ یعنی جمود دارد. 
ژرف اندیش نیست؛ یعنی سطحی نگر است. جامعیت ندارد؛ 
یعنی یک تکه را می بیند. مهم ترین مانع معلم برای آنکه مبانی 
نظری و ساحت ها را فهم و درک و برداشت کند، مانع ذهنی 

اوست.
دومین مانع اولیا هستند. اگر اولیای دانش آموزان هم بتوانند 
اندازة معلمان از مبانی نظری و اینکه تربیت چیست و چرا و 
چگونه باید باشد، فهمی پیدا کنند، به نظرم می رسد آن وقت 
خیالمان راحت خواهد بود؛ وگرنه اگر ما همة معلمان را هم 
آموزش دهیم، همة معلمان هم دریافت و برداشت دقیق و 
درستی، منطبق با مبانی، داشته باشند و فلسفه را هم بفهمند، 
ولی اولیا کاری نکنند، کارمان ناقص است. شرکای اصلی ما و 
یکی از سهام داران اصلی ما در تربیت، خانواده است و آموزش 

و فهم آن ها خیلی مهم است.
مانع بعدی موانع بیرونی هستند. من این گونه می دانم که 
مرکزی برای حساب کشی از همة عوامل سهیم در تربیت وجود 
ندارد. در جلسة رؤسای مناطق در سال 95 یا 96 این موضوع 
را خدمت وزیر وقت گفتم. ما مرکزی می خواهیم که به نظر 
من بهترین مکانش دبیرخانة شورای عالی انقلاب فرهنگی 
است. بخش اول فلسفة عمومی و فلسفة تربیتی که نوشته 
شده است، فقط برای آموزش وپرورش نیست. برای همه است. 
برای رانندة تاکسی، کارگردان، بازیگر، رئیس رسانة ملی و خانة 
سینماست. اگر در آنجا یک دبیرخانه داشته باشیم، می آید سراغ 
جشنوارة فجر یا وزارت ارشاد و پیگیری می کند که از 30 فیلم 
داخل جشنواره، در 32 فیلم مثلًا سیگار کشیدن تبلیغ شده است. 
خب معلمان آموزش وپرورش چقدر کار کنند و تربیت کنند و 
بعد دانش آموز بیاید فیلم های جشنواره را ببیند و شما جاخالی 
بدهید. یک جایی باید باشد که از سازمان ها و نهادهای دیگر 
حساب بکشند. این مبانی فقط برای آموزش وپرورش نوشته 
نشده اند! نهادهایـی که در تربیت نقش دارند، باید پاسخ دهند. 
رسانة ملی در تربیت نقش دارد. سریال ها یا باتربیت می کنند 
یا بی تربیت. بازیگرها یا باتربیت می کنند یا بی تربیت. وزارت 
ورزش، بازیکن ها، تیم ها، باشگاه ها باتربیت می کنند یا بی تربیت. 
من بین این دو را قبول ندارم. به نظر من موقعیت تربیتی یا 

باتربیت می کند یا بی تربیت؛ حالا با یک ملاحظه ای. 
نهادها باید پاسخ دهند. معلم ما سر کلاس تنهاست! نهادها 
تلویزیون،  سینما،  خانة  کنند.  معلم کمک  به  و  بیایند  باید 
منابر، مساجد، ائمة جمعه، همة این ها باید بیایند معلمان را 
پشتیبانی کنند، حمایت کنند، پاسخ دهند که چقدر پول هزینه 

ساحت های 
شش گانه، به عنوان 
اهداف و به نوعی 
قله و مقصد هستند. 
اگر بخواهيم به 
چيستی، چرايی و 
چگونگی تربيت 
بپردازيم، اين 
ساحت ها به عنوان 
اهداف بايد مورد 
توجه و عنايت قرار 
گيرند
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کرده اند؟ چقدر به تربیت کمک کرده اند؟ مانع بیرونی این است. 
یعنی هیچ کس حساب پس نمی دهد. شاید یک دفعه به صورت 
تصادفی به تربیت کمکی کنند! شاید هم کیلومترها تربیت را به 

عقب بیندازند. 

 دانش آموزان در سـاعـات محـدودی در اختیار 
مدرسه و معلم هستند. اگر قرار باشد یادگیری 
مادام العمر )در همه جا و همه وقت( داشته باشیم، 
آیا امکان تربیت تمام ساحتی دانش آموزان وجود 
دارد؟ چه سازمان ها و نهادهای دیگری باید در 
اجرای این طرح با آموزش وپرورش سهیم و شریک 

باشند؟
همان طور که گفتم، همه در تربیت سهیم هستند. والدین 
دانش آموز در تربیت سهیم هستند. انجمن اولیا و مربیان باید 
برود با خانواده ها حرف بزند. آن ها را توجیه کند. بگوید نصف 
آموزش و تربیت برای ماست و نصف آن برای شما. وقتی ما 
تعطیلی دوسه روزه داشته باشیم، بچه ها از دستمان در می روند 
و از آن ها خبری نداریم. مراکز گردشگری در تربیت سهیم 
هستند. تلویزیـون سهیـم است. سینمـا سهیم است. وزارت 
ارشاد، منابر و مساجد در تربیت سهیم هستند. ائمة جمعه در 
تربیت سهیم هستند. مداح ها سهیم هستند. راننده های تاکسی 
در تربیت سهیم هستند. هر کدام از این ها که گفتم، یک 
متولی و سرپرست دارند. مثلًا باشگاه ها وزارت ورزش دارند، 
تاکسی ها تاکسیـرانی دارند و ما )آمـوزش وپـرورش( یکـی از 
عناصر تربیتی هستیـم. بایـد این انگشت اشاره را به سمت 
گروه های دیگر برگردانیم. الان به سمت ماست. این خیلی 
هنر است که وزیر آمـوزش وپـرورش ایـن انگشت را به سمت 
مابقی عناصر برگرداند و سهم و دُنگ بقیة سازمان ها و نهادها 

را مطالبه کند. نهادهای دیگر سهم و دنگ خود را برای تربیت 
نمی گذارند و این مانع بزرگی است. 

 به نظـر می رسـد تربیـت یکپارچـه و تـوجـه به 
ساحت ها و تمرکز بر آموزش آن ها نیازمند امکانات و 
شرایطی است که به مدرسه و خانواده هزینه تحمیل 
می کند و شایـد همیـن هم دلیـل اجرانشدن صحیح 
آن است. شما با وجود چنین مشکلی موافقیـد؟ به 
نظرتان راهکار برون رفت از این مشکل چیست؟

اگر منظـور ایـن است که پول مانع است، به نظرم نه. الزاماً 
چنین نیست. یعنی خیلی اوقات پول های چند برابر هزینه 
می شوند. من فکر مـی کـنم پول مانع نیست. همان بخش 
البته ما همه جا  ادراکی که گفته بودم، همان مانع است. 
مدرسه های لازم التوجه داریم و باید یارانه )سوبسید( بدهیم. در 
کل به منطقه ها و مدرسه های کم برخوردار و لازم التوجه باید 
یارانه بدهیم. در بحث مهارت های ادراکی، مهارت های فنی و 
مهارت های تخصصی باید کمکشان کنیم. سرانه باید به نسبت 
درست تقسیم شود. بحث اقتصادی و مالی را نمی شود انکار 
کرد، ولی من مانع اصلی را مانع ذهنی می دانم. اگر مانع ذهنی 
برداشته شود، خودشان راهی پیدا می کنند. کما اینکه یکی از 
مترقی ترین نظام های تعلیم وتربیت در روستاهاست و بچه هایی 
که در روستا و نظام طبیعت بزرگ می شوند، فوق العاده قوی 
هستند، قدرشناس هستند و حل مسئله می کنند. آن ها نسبت به 
بچه هایی که با محدودیت مواجه نشده اند، مهارت حل مسئلة  
قوی تری دارند و قدر موقعیت ها را بهتر می دانند. محدودیت ها 

موجب می شود آن ها راه حل بیاورند.
 ممنون آقای دکتر بابت زمانی که در اختیار مجله 

گذاشتید.
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گفت وگو با آقای رپوشه


